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 ماجرای جنجالی دوقلوهای نارس در چابهار ماجرای جنجالی دوقلوهای نارس در چابهار
زنـــده شـــدن نـــوزاد مـــرده قبـــل از 
خاکســـپاری در چابهـــار جنجالـــی 
شـــد، چرا که در بیمارســـتان گواهی 

فـــوت صـــادر شـــده بود.
شـــبکه بهداشـــت و درمـــان چابهـــار 
نـــوزادان دوقلویـــی  دربـــاره مـــرگ 
کـــه در بیمارســـتان امـــام علـــی)ع( 
ایـــن شهرســـتان متولد شـــده‌اند در 
اطلاعیـــه‌ای اعلام کرده، نـــوزادان با 
رضایت پدرشـــان ترخیص شـــدند و 
علت مرگ نارسی شـــدید اندام‌های 

حیاتـــی بوده اســـت.
 نزدیکان این نوزادان مدعی هستند 
قصـــور پزشـــکی رخ داده و بـــه لحاظ 

قانونی پیگیر هســـتند.
چنـــد روزی اســـت کـــه خبـــر فـــوت 
دوقلوهـــای زرآبادی در بیمارســـتان 
امـــام علـــی)ع( چابهـــار در فضـــای 

مجـــازی می‌چرخـــد.
عبدالرحیـــم ســـجادی‌مهر، دایـــی 
دوقلوهـــای فـــوت شـــده گفـــت: 15 
بـــه  بـــاردارم  خواهـــر  خردادمـــاه 
درمانـــگاه زرآبـــاد مراجعـــه می‌کنـــد 
کـــه بلافاصلـــه بـــه بیمارســـتان امام 
علـــی )ع( چابهـــار اعزام می‌شـــود و 
در آنجـــا دوقلویـــش به دنیـــا می‌آیند 
کـــه عوامـــل درمانـــی، کـــودکان را در 
بخـــش مراقبت‌های ویـــژه نگهداری 
پـــدر  بـــه  17خردادمـــاه  می‌کننـــد. 
دوقلوهـــا می‌گوینـــد که هـــر دو نوزاد 
فـــوت شـــده‌اند و باید به ســـردخانه 

شـــوند. منتقل 
زنده شدن نوزاد مرده!

وی ادامـــه داد: پدر دوقلوها اجســـاد 
بـــدون هیـــچ  و  را تحویـــل گرفتـــه 
وی  جلـــوی  را  برگـــه‌ای  توضیحـــی 
می‌گذارنـــد که اجســـاد دو نـــوزاد به 
پدرشان تحویل داده شـــد و نوزادان 

فـــوت شـــده را داخل یـــک پارچه که 
با چســـب بســـته شـــده بود، تحویل 

می‌دهنـــد.
دایـــی دوقلوها اضافه کـــرد: وقتی در 
روستای بندینی خواســـتیم نوزادان 
متوفـــی را به خاک بســـپاریم متوجه 
شـــدیم یکـــی از آنهـــا زنده اســـت که 
بلافاصله بـــا عوامل درمانـــگاه زرآباد 
دســـتگاه  یـــک  و  گرفتیـــم  تمـــاس 
آمبولانس به روســـتای ما اعزام شـــد 
که نوزاد هنوز به بیمارســـتان چابهار 

نرســـیده بود، فـــوت کرد.
وی گفـــت: به لحـــاظ قانونـــی پیگیر 
مـــرگ خواهـــر زاده‌هـــای دوقلویـــم 
هســـتیم. عوامـــل بیمارســـتان الان 
مدعی هســـتند، یکـــی از دوقلوها را 
که دختـــر بوده بـــه ما زنـــده تحویل 
داده‌انـــد و ما در جواب‌شـــان گفتیم 
اگـــر زنده تحویـــل داده‌ایـــد پس چرا 
داخـــل ملحفـــه و بـــا چســـب آنها را 

پیچیـــده بودید؟
شـــورای  رئیـــس  نهنگـــی،  یونـــس 

شهرســـتان زرآبـــاد و عضـــو شـــورای 
ن  چســـتا بلو و  ن  سیســـتا ن  ســـتا ا
اظهـــار داشـــت: روزی که ایـــن اتفاق 
در روســـتای بندینی شهرستان زرآباد 
افتاد از معتمدین و شـــورای روســـتا با 
من تماس گرفتند. خانـــم بارداری به 
درمانـــگاه زرآبـــاد مراجعـــه می‌کند که 
به دلیل عـــدم امکانـــات، تجهیزات و 
نیـــروی درمانی به بیمارســـتان چابهار 
منتقـــل می‌شـــود و در چابهـــار بعد از 
زایمان به دلیل نـــارس بودن نوزادان 
یکـــی از آنهـــا فـــوت می‌کند کـــه البته 
بـــه گمان پرســـنل بیمارســـتان هر دو 
نوزاد فـــوت کرده‌انـــد و روز بعد به پدر 
نـــوزادان دوقلو خبـــر می‌دهند که اگر 
می‌خواهید اجســـاد نوزادان را تحویل 
بگیریـــد باید زیر یک برگه را انگشـــت 
بزنیـــد و گرنـــه آنهـــا را بـــه ســـردخانه 
بیمارســـتان منتقل می‌کننـــد که پدر 
نـــوزادان آنهـــا را تحویـــل می‌گیـــرد و 
برای خاکســـپاری به روســـتای بندینی 

. د می‌‌بر

 قتل خونین 
ج پسر 16 ساله در کر

 پســـر 16 ســـاله در یـــک درگیـــری خونیـــن در 
منطقـــه رجایـــی شـــهر کرج بـــه قتل رســـید. 
ســـرهنگ حکمـــت الله شـــجاعی سرپرســـت 
پلیس آگاهـــی اســـتان البرز گفـــت: 12خرداد 
ماه ســـال‌جاری خبری مبنی بـــر وقوع درگیری 
دســـته جمعی که در آن یک نوجوان ۱۶ ســـاله 
به قتل رســـیده بود بـــه پلیس آگاهی اســـتان 
اعلام شـــد و کارآگاهـــان اداره مبـــارزه با جرایم 
جنایی برای بررســـی موضوع وارد عمل شدند. 
وی افـــزود: در همان بررســـی‌های اولیه قاتل 
شناســـایی و بـــا انجـــام روش‌هـــای پلیســـی، 
متهم بـــه پلیس آگاهی اســـتان هدایت شـــد. 
سرپرســـت پلیس آگاهی اســـتان البـــرز اضافه 
کـــرد: علـــی رغـــم انکار‌هـــای اولیـــه متهـــم به 
ارتـــکاب قتـــل، امـــا بـــا مشـــاهده مســـتندات 
پلیســـی بـــه ناچار لـــب بـــه اعتراف گشـــود و 
ارتـــکاب قتل به وســـیله وارد آوردن ضربه چاقو 

به مقتـــول را تأییـــد کرد. 

 بازداشت قاتل فراری 
پس از 10 سال

مرد مسلح که 10 ســـال قبل در ایلام دست به 
جنایت زده بود در عملیات پلیســـی دســـتگیر 
شـــد. ســـرهنگ قـــدرت حیـــدری زاد رئیـــس 
پلیـــس ایلام گفـــت: پس از ارتـــکاب یک قتل 
در ســـال ۱۳۹۲، در اســـتان البرز شهرســـتان 
ســـاوجبلاغ و فـــراری شـــدن قاتـــل و ثبـــت 
اطلاعات قاتل در ســـامانه پلیس و هوشیاری 
و رصـــد پلیســـی، مأمـــوران کلانتـــری ۱۵ ایلام 
موفق بـــه شناســـایی مخفیگاه قاتل شـــدند. 
فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان ایـــام اضافه 
کرد: مأمـــوران کلانتری ۱۵ پـــس از اخذ مجوز 
قضایـــی در عملیاتـــی هوشـــمندانه موفـــق به 
دســـتگیری قاتل فراری در شـــهر ایلام شدند. 
وی با اشـــاره بـــه اینکه قاتـــل فراری در ســـال 
۱۳۹۲ حین ســـرقت مسلحانه صاحبخانه خود 
را بـــه قتل رســـانده بـــود، گفت: متهـــم برای 
تحقیقـــات بیشـــتر و ادامـــه روند دادرســـی به 
محل وقوع جرم در اســـتان البرز منتقل شد.

 انتقال 2 زندانی ایرانی 
از هند به کشور

2 زندانـــی ایرانـــی کـــه 10 ســـال قبـــل در هنـــد 
دســـتگیر شـــده بودند به ایران منتقل شدند. 
ســـردار مجید کریمی رئیـــس پلیس بین‌الملل 
فراجـــا گفـــت: برابـــر هماهنگی‌‌های بـــه عمل 
آمـــده با دســـتگاه قضایی کشـــور و در راســـتای 
همکاری‌هـــای فرابخشـــی فراجـــا، دو نفـــر از 
محکومـــان ایرانی که در کشـــور هنـــد در حال 
گذرانـــدن دوره محکومیـــت خویـــش بودنـــد، 
پـــس از 10 ســـال به کشـــورمان منتقل شـــدند. 
وی گفـــت: ایـــن دو تبعـــه ایرانـــی که بـــه جرم 
تولیـــد مواد مخدر صنعتی در آن کشـــور زندانی 
شـــده بودند، روز شـــنبه 20 خرداد ماه از طریق 
مـــرز هوایی فـــرودگاه امـــام خمینـــی)ره( وارد 
کشـــور و تحویل یـــگان بدرقه متهمـــان وزارت 
دادگســـتری شـــدند. رئیس پلیـــس بین‌الملل 
فراجـــا ضمـــن تشـــکر از همـــه دســـتگاه‌های 
مرتبـــط خاطرنشـــان کـــرد: پلیـــس بین‌الملل 
فراجـــا، پیگیـــری انتقـــال زندانیـــان ایرانـــی در 
خارج کشـــور را با هماهنگی وزارت دادگستری 
و وزارت امـــور خارجه از اولویت‌های برنامه‌های 
انتظامـــی خود می‌دانـــد. وی گفـــت: همکاری 
دستگاه‌های اجرایی کشـــور در راستای انتقال 
محکومان موجب تســـهیل و هماهنگی بیشتر 
در رونـــد ایـــن مأموریـــت بـــوده و بـــه حـــول و 
قـــوه الهی ایـــن انتقال نیـــز به منظـــور افزایش 
رضایتمنـــدی خانواده‌های محکومـــان ایرانی و 

کاســـتن از آلام آنها انجام شـــد.

تیم اورژانس فرشتگان نجات 
زن جنوبی شدند

بـــا تـــاش فرشـــتگان نجـــات اورژانـــس ۱۱۵ 
شـــادگان زن ۲۰ ســـاله بـــه زندگـــی دوبـــاره 
بازگشـــت. میثـــاق شـــهبازمهر رئیـــس مرکز 
فوریت‌هـــای پزشـــکی شهرســـتان شـــادگان 
گفـــت: ســـاعت 15:38 دقیقـــه روز 19 خرداد 
مـــاه در پـــی تمـــاس بـــا واحـــد ارتباطـــات و 
دیسپچینگ مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشـــکی آبادان گزارشی مبنی 
بر کاهـــش ســـطح هوشـــیاری و بدحالی زنی 
۲۰ ســـاله در خیابـــان غیاضی در شهرســـتان 
شـــادگان، بلافاصله نزدیک‌ترین تیم امدادی 
اورژانـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی آبـــادان 
به محـــل اعـــزام شـــد. وی در ادامـــه افزود: 
بـــا عزیمـــت تکنیســـین‌های اورژانـــس بـــر 
بالیـــن بیمـــار و انجام ارزیابـــی و معاینه اولیه 
مشـــخص شـــد بیمار فاقـــد هرگونـــه علائم 
حیاتـــی می‌باشـــد کـــه بـــا کمـــک و مشـــاوره 
پزشـــک مســـتقر در واحد دیســـپچ بلافاصله 
عملیات احیـــای قلبی، ریوی پیشـــرفته آغاز 
شـــد و در طول مســـیر اعزام نیز ادامه یافت.
از  پـــس  بیمـــار  کـــرد:  شـــهبازمهر تصریـــح 
دریافت اقدامات پیشـــرفته پزشـــکی توســـط 
تکنیســـین‌های اورژانـــس، بـــه بیمارســـتان 
شهید معرفی‌زاده شهرستان شادگان منتقل 
و پـــس از انجام اقدامات درمانـــی تکمیلی به 
بخش مراقبت‌هـــای ویژه انتقال داده شـــد.
رئیس مرکـــز فوریت‌های پزشـــکی شـــادگان 
در انتهـــا از مؤثـــر بـــودن اقدامـــات درمانـــی 
تکنیســـین‌های اورژانس پیش‌بیمارســـتانی 
و تحـــت مراقبـــت بـــودن بیمار خبـــر داد و از 
تکنیســـین‌های این مأموریـــت آقایان عباس 

شـــاوردی و محمـــد مقدم تشـــکر نمود.

حوادث کوتاه

دختری که سال‌ها در جست و جوی پدرش بود

 نبش قبر 
پدر گمشده

دختـــر جـــوان کـــه در جســـت و جـــوی 
ر  د تلخـــی  ن  یـــا پا بـــا  بـــود  رش  پـــد

. شـــد و  وبـــه‌ر ر سرنوشـــتش 
به گزارش »ایـــران«، روی صندلی داخل 
راهرو در دادســـرای جنایی تهران پشت 
در شـــعبه نهم نشســـته و منتظر اســـت 
که نوبـــت برســـد تـــا آخرین مـــدارک را 
بـــرای مختومـــه کـــردن پرونـــده تحویل 
دهـــد. آرنج‌هایـــش را روی زانوهایـــش 
گذاشته و ســـرش را با دو دستش گرفته 
اســـت؛ انـــگار نه انـــگار که تنهـــا 23 بهار 
در زندگـــی‌اش دیـــده اســـت. گویی غم 
صدها ســـال روی شـــانه‌هایش سنگینی 

. می‌کند
ســـرش را بالا مـــی‌آورد و به دیوار پشـــت 
ســـرش تکیـــه می‌دهـــد. آهـــی غلیـــظ 
بر ســـینه‌اش می‌نشـــیند و بـــه نقطه‌ای 
نامعلـــوم خیره می‌شـــود؛ انـــگار لبالب 
حس لبریز شـــدن و عطش گفتن دارد.
در ادامـــه گـــزارش چنـــد دقیقـــه‌ای پای 
صحبت‌هـــای دختـــری بـــه نـــام یکتـــا 
نمی‌نشینیم و داستان غمبار زندگی‌اش 

را از زبـــان خـــودش می‌خوانیـــم.
من هاچ زنبور عسل بودم اما به 

دنبال پدر
از همـــه کودکـــی‌ام یک دامـــن چین‌دار 
گل گلی بـــه خاطر دارم کـــه آن هم برای 
معصومـــه بـــود. او دختـــر دایـــی‌ام بود. 
دو ســـه ســـالی از من بزرگ‌تر اســـت. تا 
جایـــی که بـــه یـــاد دارم همیشـــه رخت 
و لبـــاس او بـــه تنـــم بـــود و هـــر وقت نو 
نـــوار می‌شـــد، لبـــاس کهنه‌هایـــش به 

می‌رســـید. من 
پـــدرش مردانگـــی کـــرده و زیرزمیـــن 
خانه‌شـــان را به مـــا داده بود. نـــه اینکه 
اجـــاره‌ای چیزی بگیـــرد، همین طوری از 
ســـر خیرخواهی! یا شـــاید می‌خواســـت 
آبـــروی خواهـــرش بـــا آن شـــوهر معتاد 
جلـــوی فامیل نرود و دســـت‌مان جلوی 

کســـی دراز نباشد.
را آدم حســـاب  پـــدرم  دایـــی فریبـــرز 
نمی‌کـــرد. این را یادم نیســـت امـــا بعداً 
از زبـــان خـــودش هـــزار بار شـــنیدم که 
می‌گفت از اول هم آن مرد مفنگی را آدم 
حســـاب نمی‌کردم؛ چقدر بـــه خواهرم 
گفتـــم این مرد بـــه درد تـــو نمی‌خورد اما 

به خرجـــش نرفت.

هیـــچ وقـــت دلـــم نمی‌خواســـت پدرم 
را مفنگـــی خطـــاب کنـــد. هـــر بـــار این 
حـــرف را می‌زد جریـــان خـــون در بدنم 
تنـــد می‌شـــد. دلـــم می‌خواســـت حرف 
را عوض کنم. دوســـت داشـــتم راجع‌به 
هر چیزی حـــرف بزنیم جـــز اینکه پدرم 

اســـت. مفنگی بوده 
می‌دانســـتم دروغ نمی‌گوینـــد بـــا ایـــن 
حـــال دوســـت نداشـــتم در ایـــن مـــورد 
حقیقـــت  عیـــن   . شـــود ه  زد حرفـــی 
زمختـــی که جلوی چشـــمم بـــود و فقط 
می‌خواســـتم کســـی دربـــاره‌اش لب باز 

. نکند
یـــک بار رشـــته حـــرف درباره پـــدرم دراز 
شد. من گوشه‌ای نشســـته بودم و سرم 
پاییـــن بود؛ انگار داشـــتم آب می‌شـــدم 
و در گل‌هـــای قالـــی خانـــه زن‌دایی فرو 
می‌رفتم.اشـــک بـــه چشـــمانم دویـــده 
بود و بی‌اختیـــار روی صورتم می‌ریخت. 
یکدفعه چشـــم معصومه به مـــن افتاد و 
به پدرش اشـــاره کـــرد. زن‌دایی حرف را 
عوض کـــرد. غمگیـــن از حرف‌هایی که 
زده شـــده بـــود به اتـــاق معصومـــه رفتم 
و بغضـــم ترکیـــد. زن‌دایـــی با دســـتمال 
کاغـــذی بـــه اتـــاق آمـــد. او در حالی که 
صورتـــم را خشـــک می‌کرد و دلـــداری‌ام 
مـــی‌داد، گفت: »چـــرا غصـــه می‌خوری 

یکتـــا؟ حرف باد هواســـت!«
لب تخـــت معصومـــه نشســـتم؛ گریه‌ام 
بنـــد آمـــده بـــود. کمی کـــه آرام شـــدم، 
زن‌دایـــی با ملایمت گفـــت: »تو که چیز 
زیـــادی از پدرت یادت نیســـت، پس چرا 

ایـــن قدر روی او تعصـــب داری؟«
زیرلبـــی گفتـــم نمی‌دانـــم. واقعـــاً هـــم 
نمی‌دانســـتم. فقـــط این را می‌دانســـتم 
که همیشـــه خـــأ نبودنش برایـــم مثل 
خنجـــر داغـــی بـــود کـــه در قلبـــم فـــرو 
می‌رفت. روز اول مدرســـه، روز عروسی 
اقوام دور و نزدیک، وقتـــی در خانه تنها 
بودم و مامان ســـرکار بود، وقتی به سفر 
می‌رفتیـــم؛ خلاصه همیشـــه و همیشـــه 
نبودنـــش مثل ســـیلی محکمـــی بود که 

تـــوی صورتـــم می‌خورد.
راســـتش خاطـــره خیلـــی زیـــادی هم از 
او نداشـــتم. نه دســـت محبتی بر ســـرم 
کشـــیده بود و نه تفریح و گردشـــی با او 
رفتـــه بودم. تنها خاطره محـــوی که از او 

دارم این بـــود که گاهی بـــه خانه می‌آمد 
و صبـــح تـــا شـــب در یـــک اتـــاق خواب 
بـــود. هر چنـــد خیـــرش نمی‌رســـید اما 
شـــری هم نداشـــت. کم‌حرف و بی‌ســـر 
و صـــدا تـــوی اتاق خـــواب می‌مانـــد. هر 
آتشـــی بـــود او تنهـــا بـــه جـــان خودش 

انداختـــه بود.
5 ســـاله بـــودم کـــه بعـــد از رفتنـــش از 
خانه هرگز برنگشـــت. مامـــان دلواپس 
بود، بـــه دایـــی فریبـــرز می‌گفـــت باید 
برویم پـــی بابـــا بگردیم. دایـــی غرولند 
می‌کـــرد و می‌گفـــت: آخـــر خواهـــر من، 
تـــو که عـــادت‌داری به نبودن‌هـــای گاه و 
بیگاهـــش! مگر بـــار اول اســـت از خانه 
بیرون رفته اســـت؟ امـــا مامان می‌گفت 
که هیچ وقت اینقدر طول نمی‌کشـــید.
یـــک روز، دو روز و یـــک هفتـــه... هر روز 
کار دایـــی و مامـــان ایـــن بود کـــه صبح 
تا غـــروب دنبال بابـــا بگردنـــد. خانواده 
پدری‌ام که شهرســـتان زندگی می‌کردند 
تـــا فهمیدنـــد بابا گم شـــده اســـت، راه 
زنـــگ می‌زدنـــد.  بـــه مامـــان  بیـــراه  و 
می‌گفتنـــد مامان باعث شـــد بابا معتاد 
شـــود. مامـــان اما هر بـــار گفتـــه بود که 
بابا از قبل ازدواج اعتیاد داشـــته اســـت. 
فقـــط یک ســـال اخیر اعتیـــادش خیلی 

شدید شـــده بود.
بعدها مامان گفـــت که همان روزها یک 
بـــار عموهایم به تهـــران آمـــده و دنبال 
بابا گشـــته بودند امـــا انگار آب شـــده و 

در زمیـــن فـــرو رفته بود.
دایـــی فریبـــرز همیشـــه می‌گفـــت لابد 
کارتن‌خـــواب شـــده اســـت. می‌گفـــت 
نمی‌خواســـته بـــار ایـــن زندگـــی قرضی 
روی دوشـــش باشـــد. نه اینکه وقتی به 
خانـــه می‌آمـــد مســـئولیتی قبـــول کند، 
امـــا می‌خواســـت از اســـم خانـــواده هم 

رها و آزاد باشـــد.
کـــم‌ کـــم نبودنـــش بـــرای همـــه عـــادی 
شد.شـــاید هـــر کســـی بـــرای خـــودش 
فرضیـــه‌ای ســـاخته بـــود تا قلبـــش آرام 
بگیـــرد و بتوانـــد بـــا خیـــال راحـــت در 
زندگـــی بـــدون بابا بـــه روزمرگـــی ادامه 

. هد د
بـــرای مـــن اما همـــه چیز فـــرق می‌کرد. 
نمی‌دانســـتم کارتن‌خـــواب یعنـــی چـــه 
و بی‌پـــدری را بـــا گوشـــت و پوســـت و 

اســـتخوانم لمـــس می‌کردم.همیشـــه 
دلم می‌خواســـت ردی از پدرم پیدا کنم 
و در رؤیاهایم دنبال او می‌گشـــتم، حتی 
گاهـــی در همان رؤیـــا و خیـــال او را پیدا 
می‌کـــردم و در آغـــوش می‌گرفتمـــش و 
او برایـــم پـــدر مهربانی می‌شـــد و من از 
رنج‌هـــای نبودنش در همه این ســـال‌ها 

حرف مـــی‌زدم.
هیچ وقـــت جـــرأت و جســـارت ایـــن را 
نداشـــتم که بگویـــم می‌خواهم دنبالش 
بگـــردم. مخصوصاً چند ســـال بعد از گم 
شـــدنش که مادرم طلاق غیابی گرفت. 
و مهر طلاق حکمی شـــد بـــرای آنکه یاد 
پدرم به‌ کلـــی از اذهـــان و خاطره‌ها هم 

شود. حذف 
تـــا اینکـــه یـــک ســـال قبـــل بالاخـــره 
بـــه خـــودم شـــهامت دادم و گفتـــم 
می‌خواهـــم دنبال پدرم بگـــردم. زدن 
ایـــن حـــرف انـــگار مـــا را برگردانـــد به 
همان روزهای اول بعد از گم شدنش؛ 
انـــگار دوباره یک مصیبت دیگر بر ســـر 
مامان آوار شـــده بـــود؛ می‌گفت حتی 
اگـــر بابـــا پیدایش هـــم شـــود دیگر ما 
را نمی‌خواهـــد. او می‌گفـــت اگـــر غیر 
ایـــن بـــود خـــودش ســـراغ‌مان را  از 
می‌گرفـــت. وقتی ضجه‌هـــای مامان را 
می‌دیدم چند بار بـــه زبانم آمد بگویم 
بی‌خیال پیدا شـــدن بابا می‌شوم،‌ اما 
ایـــن حرف بـــه زبانـــم نمی‌آمـــد چون 
عمیقـــاً دلـــم می‌خواســـت  بـــه دنبال 

بابـــا بگردم.
حـــرف نمـــی‌زدم و وقتی مامان شـــیون 
و  می‌کـــردم  نگاهـــش  فقـــط  می‌کـــرد 
اشـــک می‌ریختـــم. بالاخره گفتـــم مگر 

تـــو نمی‌گویـــی اگـــر پیدایش هم شـــود 
مـــن را نمی‌خواهـــد؟ بگـــذار خـــودش 
همیـــن را بـــه من بگویـــد تا یـــک عمر با 

یـــک علامـــت ســـؤال زندگـــی نکنم!
کمـــی طول کشـــید تا مامـــان با خودش 
کنـــار آمـــد. یـــک روز گفـــت نمی‌دانـــم 
چطـــور بایـــد دنبالش بگـــردی. خودت 
پـــرس و جو کـــن، اما همراهـــت می‌آیم. 
مامان خبر نداشـــت که تمـــام روال پیدا 
کردن یک گمشـــده را بارها مرور کرده‌ام 

و فـــوت آبم!
پدر پیدا شد اما دیر!

بـــه همـــراه مامـــان بـــه پلیـــس مراجعه 
کردیم. هـــر مدرکـــی از بابا داشـــتیم به 
پلیس دادیم و ماجرا را برایشـــان تعریف 
کردیم. می گفتند پیدا کردن کســـی که 
سال‌ها قبل گم شـــده راحت نیست اما 
از ما خواســـتند هـــر عکس و نشـــانه‌ای 

داریم در اختیارشـــان قـــرار دهیم.
از روزی کـــه پرونـــده در شـــعبه نهـــم 
دادســـرای جنایی تهران به جریان افتاد 
دلم مثل ســـیر و ســـرکه می‌جوشید. دو 
ســـه روز یـــک بـــار تمـــاس می‌گرفتـــم و 
ســـراغ پرونـــده را می‌گرفتـــم؛ می‌گفتند 
در حـــال پیگیـــری هســـتند. مدتـــی که 
گذشـــت ناامیـــد شـــدم، فکـــر می‌کردم 
فایـــده‌ای نـــدارد و بایـــد راه دیگری برای 
پیـــدا کـــردن بابـــا پیـــدا کنـــم. تـــا اینکه 
یـــک روز تمـــاس گرفتند و گفتنـــد باید 
بـــه ســـازمان پزشـــکی قانونـــی مراجعه 
کنـــم. چیـــزی در دلم فرو ریخـــت. انگار 
آب ســـردی روی ســـرم ریختند. پزشکی 
قانونـــی برای چه؟ بعد از این همه ســـال 

جســـد بابـــا را پیـــدا کرده‌اند؟

نمی‌‌دانـــم چطـــور خـــودم را بـــه آنجـــا 
رســـاندم. شـــاید تمام راه را پرواز کردم. 
انگشـــتانم بی‌حـــس بود و با چشـــمان 
لـــرزان بـــه رفـــت و آمـــد آدم‌هـــا نـــگاه 
می‌کـــردم. نفســـم در گلـــو گیـــر کـــرده 
بود و دلم می‌خواســـت زودتـــر حرفی از 

بشـــنوم. پدرم 
بالاخره گفتند عکســـی از یک جســـد در 
آرشـــیو 17 یا 18 ســـال قبل پیدا کرده‌اند 
که به عکس‌هـــای پدرم شـــباهت دارد. 
عکـــس را نشـــانم دادنـــد. چشـــم‌هایم 
ســـیاهی می‌رفـــت. دنبـــال تفاوت‌هـــای 
چهـــره جســـد بـــا چهـــره پـــدرم بـــودم. 
می‌گفتـــم نه این بابا نیســـت، اما عکس 
واضـــح نبود. بالاخره تصمیـــم قضایی بر 
این شـــد قبـــری را کـــه آن جســـد در آن 
دفن شـــده بـــود نبـــش کنند تـــا از روی 
دی ان ای بقایای جســـد مشـــخص شود 

جســـد متعلق به پدرم هســـت یـــا نه.
نبش قبر پدر

مقدمـــات قانونـــی نبـــش قبـــر و انجام 
آزمایـــش دی ان ای مدتی طول کشـــید. 
جـــواب آزمایش مثـــل پتکی بـــود که بر 
ســـر رؤیاهای تمام این ســـال‌ها کوبیده 
شد. جســـد دفن شـــده متعلق به پدرم 
بـــود.  او چنـــد مـــاه بعـــد از خـــروج از 
خانه در حاشـــیه شـــهر فوت کـــرده بود 
و جســـدش را به عنوان یـــک بی‌هویت 

دفن کـــرده بودند.
کاش در تمام این ســـال‌ها جـــای قبر او 
را می‌دانســـتم و لااقل پنج‌شنبه شب‌ها 
شـــمعی برایـــش روشـــن می‌کـــردم کـــه 
مرهـــم دلتنگی‌هایم می‌شـــد و این همه 

ســـال انتظار نمی‌کشیدم.

سرنوشت‌های عجیب 3 متهم فراری
پلیـــس بـــا انتشـــار تصویـــر ســـه متهـــم کـــه در پرونده‌هـــای 
جداگانه‌ای دســـت به قتل و حمل مواد مخدر زده‌اند خواســـت 
کســـانی‌که اطلاعاتی از سرنوشـــت ایـــن مردان فـــراری دارند به 

پلیس اطـــاع دهند.
قاتل فراری

پلیـــس با انتشـــار تصویـــر قاتل فراری مســـعود عبـــدی دیزج از 
مردم خواست در صورت مشـــاهده این فرد، مراتب را از طریق 

تلفـــن به پلیس 110 گـــزارش دهند.
بنـــا بـــه درخواســـت مراجـــع قضایـــی تصویـــر بدون پوشـــش 
ایـــن متهم در رســـانه‌ها منتشـــر می‌شـــود تا کســـانی کـــه او را 
مشـــاهده یا اطلاعاتی از وی دارند، مراتـــب را از طریق تلفن 110 
یـــا 21826061 به پلیس آگاهی آذربایحان شـــرقی اطلاع دهند.

مواد فروش فراری
پلیـــس بـــا انتشـــار تصویـــر دومیـــن متهم فـــراری به نـــام علی 
اصغر نـــوذری خشـــت، از مردم خواســـت در صورت مشـــاهده 
یا شناســـایی این فـــرد، مراتـــب را از طریق تلفـــن 110 به پلیس 

اطـــاع دهند.

این متهـــم به مشـــخصات علی اصغر نوذری خشـــت بـــه اتهام 
اجیر کـــردن دیگری و در معـــرض فروش قـــرار دادن مقادیری 

مـــواد مخدر متـــواری و تحت تعقیب می‌باشـــد.
بنا به درخواست بازپرسی دادســـرای انقلاب شهرستان شیراز، 
تصویر بدون پوشـــش این متهم در رســـانه‌ها منتشر می‌شود تا 
کســـانی که او را مشاهده کردند یا اطلاعاتی از وی دارند، مراتب 

را از طریـــق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.
قاچاقچی فراری

پلیس با انتشـــار تصویر ســـومین متهـــم فراری به نـــام »احمد 
کرد تمینـــی«، از مردم خواســـت در صورت مشـــاهده این فرد، 

مراتـــب را از طریق تلفـــن 110 به پلیـــس اطلاع دهند.
این متهم به مشـــخصات »احمد کرد تمینی« به اتهام مشـــارکت 
در خرید مقادیری مواد مخدر متواری و تحت تعقیب می‌باشـــد.
بنا بـــه درخواســـت مرجع قضایـــی، تصویر بدون پوشـــش این 
متهم در رســـانه‌ها منتشـــر می‌شود تا کســـانی که او را مشاهده 
کردنـــد یا اطلاعاتی از وی دارند، مراتـــب را از طریق تلفن 110 به 

پلیـــس اطلاع دهند.

پلیس خواستار عکس‌های بدون پوشش این فراری‌ها شد
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